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  مقدمه 
 هر و بيان شد كه حكم شرعي بر دو گونه وضعي و تكليفي است سابقاً.  مبادي علم اصول و حكم شرعي استبحث در

مراحل . دشوفي بيان و مورد بررسي واقع مي مبادي حكم تكليدرسدر اين .  شد كه بيانهستندخصوصياتي داراي يك 
  .گردند ميبيانثبوتي كه عبارتند از ملاك و اراده و اعتبار 
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٢

  درسمتن 
  مبادئ الحكم التكليفي

:  تنقسم الي مرحلتين نجد انها– مولي في حياتنا الاعتيادية  كما يمارسها اي–و نحن اذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب 
مرحلة الثبوت للحكم، و الاخري مرحلة الاثبات و الابراز، فالمولي في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من : احداهما
 حتي اذا ادرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت ارادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب – و هي ما يسمي بالملاك –مصلحة 

مدركة، و بعد ذلك يصوغ المولي ارادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل علي ذمة المكلف، فهناك مع المصلحة ال
اذن في مرحلة الثبوت ملاك و ارادة و اعتبار و ليس الاعتبار عنصراً ضرورياً في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالباً كعمل 

  .د سار الشارع علي طريقتهم في ذلكتنظيمي و صياغي اعتاده المشرعون و العقلاء و ق
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  مبادي حكم تكليفي
  .شوداست كه تحت عنوان مبادي حكم تكليفي شناخته ميموضوعي بحث در اين مقال پيرامون 
  فرآيند حكم تكليفي

واسطه دليل و ه مراد از اثبات، كشف واقع است كه ب. شودفرآيند حكم تكليفي از دو مرحله ثبوت و اثبات تشكيل مي
واسطه دلائلي كه وي ه  اما از زمان گاليله و ب؛مثلاً كرويت كره زمين از بدو خلقت آن ثبوت داشت. شودان محقّق ميبره

  .اقامه نمود، كشف و اثبات شد
حكم مولا قبل . ثبوت حكم شرعي در نفس مولاست. استيك مرحله ثبوت و يك مرحله اثبات داراي حكم شرعي نيز 

  .شود او ثبوت دارد و توسط كلام وي اثبات مين در نفساز ابراز و بيا
  مراحل ثبوت حكم تكليفي

   مرحله ملاك.1
   مرحله اراده.2
   مرحله اعتبار.3

اين مصلحت و . اي كه در يك فعل نسبت به مكلّف وجود داردمرحله ملاك عبارت است از همان مصلحت و مفسده
شود و شدت و ضعف  محسوب ميك ملاك جزء مفاهيم مشكّ.گويند »ملاك«كه در فعل هست اصطلاحاً را اي مفسده
نماز فريضه شديد باشد و اما مصلحت موجود در فعل مثل مثلاً ممكن است مصلحت موجود در يك فعل . كندپيدا مي

  .ديگر مثل نماز نافله خفيف و ضعيف باشد
  تطبيق

 نجد – كما يمارسها اي مولي في حياتنا الاعتيادية –جوب و نحن اذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالو مبادئ الحكم التكليفي
  :انها تنقسم الي مرحلتين

 همان گونه كه هر مولايي در زندگي روزمره -وقتي ما فرآيند حكم تكليفي مثل وجوب را تحليل كنيم،   ؛مبادي حكم تكليفي
  . شود دو مرحله منقسم مييابيم كه اين عمليات حكم تكليفي به مي-شود مان، به آن مشغول ميو عادي
 1مرحلة الثبوت للحكم، و الاخري مرحلة الاثبات و الابراز، فالمولي في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من:  احداهما
  . – و هي ما يسمي بالملاك –مصلحة 

.  اثبات و ابراز حكم است و مرحله ديگر، مرحله)گيردكه در نفس مولا شكل مي( مرحله ثبوت حكم است،نخستين مرحله
   .-شودمصلحت اصطلاحاً ملاك گفته مي اين –كند، يقين ميبر آن استمشتمل مولا در مرحله ثبوت مصلحتي را كه فعل 
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  مرحله اراده

                                                 
 .بيانيه است» من«.  1
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در اثر اين شوق و بغض . آيدمراد از مرحله اراده به معناي عامي كه دارد، شوق يا بغضي است كه در نفس مولا پديد مي
  .شودعلم مولا به ملاك و متناسب با نوع و مقدار ملاك پديدار مي

دور اين فعل از مكلف در  مصلحت باشد و از نوع شديد يا به مقدار شديد باشد، شوقي شديد نسبت به ص،اگر در فعل
ر نفس مولا شوق پديدار مصلحت باشد، در اينجا هم ديا از نوع خفيف  اگر در فعل به مقدار كم  وآيد پديد مينفس مولا

  . اما به مقدار متناسب با مصلحت،شودمي
شدت و . كنددهد و نسبت به اين فعل بغض پيدا ميالب بغض نشان ميق اراده خود را در مولا ،اگر در فعل مفسده باشد

  . شدت و ضعف در بغض را به همراه دارد،ضعف مفسده موجود در فعل
  نكته 

اده به معناي شوق يا بغض است كه در نفس مولا بر اثر علم به ملاك و متناسب با آن شكل در بيان فوق گذشت كه ار
شود، گاه به معناي خاص خود كه مرادف با شوق است و در گيرد؛ اما نكته اينجاست كه اراده به دو معنا استعمال ميمي

راحل ثبوتي حكم، هر گاه سخن از اراده در م. مقابل بغض، و گاه به معناي عام خود كه هم شامل شوق و هم بغض است
شود؛ اما در عبارت مصنف به معناي شوق استعمال به ميان آيد، مراد اراده بالمعني الاعم است و شامل شوق و بغض مي

  .شده است
  نتيجه

ل از نوع به همين دلي.  اراده معلول قهري ملاك معلوم است،تر به تعبير دقيق واراده در حقيقت معلول قهري ملاك است
  .گيردملاك و شدت و ضعف ملاك، تأثير مي
 همين دو مرحله ، بحث آمده بودعنوانآنچه كه به عنوان مبادي حكم در . شناختيمتا اينجا دو مرحله از مراحل ثبوت را 

كنند بير ميتع مبادي حكم بهبينيم كه  در تعابير علما ميدفعات اما به ؛ هر چند لفظ مبادي جمع استاست،ملاك و اراده 
  .و مرادشان همين دو مرحله است يعني مرحله ملاك و اراده

  تطبيق
   مع المصلحة المدركة3 ارادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب2 تولدت1حتي اذا ادرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه

آيد مي به وجودآن فعل اي در نفس مولا نسبت به كند، ارادهدر درجه معيني در فعل، درك  مولا وجود مصلحتي را وقتي
  .اي است كه متناسب با مصلحت درك شده استدرجهو در 
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  مرحله اعتبار يا جعل

                                                 
 .گرددبه فعل بر مي» فيه«ضمير .  1
 .است» ذاا«جواب » تولدت«.  2
 .گرددبر مي» درجة«به » تتناسب«ضمير .  3
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اي كه هرگاه شارع مقدس حكم را به اختيار خود و متناسب با اراده.  است، توسط شارععنصر اعتبار عبارت از جعل حكم
 اعتبار يعني جعل ،به عبارت ديگر.  مرحله اعتبار رقم خورده استاينجاست كه. در نفس او شكل گرفته است، جعل كند

  .حكمي كه به اختيار مولا و متناسب با اراده اوست
ديد خود به شكلي جعلي از نوع اعتبار   مطابق صلاح، است، و نه اعتبارياي تكوينيتواند اراده خود را كه پديدهمولا مي

  .وردآدر 
  :است كه خود بر دو قسم استجعل در اصطلاح به معناي ايجاد 

   جعل تكويني)الف
   جعل اعتباري)ب

مثلاً خداوند متعال من و شما را جعل تكويني . ئ در عالم واقع استيجعل تكويني به معناي خلقت و ايجاد حقيقت ش
 ايحكم بردر مقابل جعل تكويني، جعل اعتباري يا تشريعي وجود دارد كه به معناي جعل . نموده يعني ايجاد كرده است

  .موضوع است
 قسم دوم جعل را بيان ،صدد است، در»من نوع الاعتبار«به قيد » صيانة الجعلية«چنانچه خواهد آمد، مصنّف با مقيد كردن 

جعل به . وجود اعتباري بدهدتواند در مرحله اعتبار به اراده تكويني خود خواهد بگويد كه مولا مي مي،به بيان ديگر. كند
 در مقابل جعل تكويني كه به معناي وجود ؛جعل تشريعي هم به معناي وجود اعتباري دادن است.  استمعناي ايجاد

  -يعني وجود جعلي و اعتباري-خودش را به شكلي جعلي از نوع اعتبار تكويني بنابراين مولا اراده . حقيقي دادن است
  .دهدشكل مي

  ضرورت نداشتن مرحله اعتبار
تواند بدين معنا كه مولا مي. شود ضروري محسوب نميي اما عنصر؛عناصر مرحله ثبوت استاعتبار هر چند عنصري از 

 و بريزد بدون اينكه در قالب جعل آنچه كه در نفسش به شكل اراده پديدار شده است را و. از اين عنصر صرف نظر كند
  . از عبد اطاعت بخواهدكرده، مستقيماً بيان ، شكل دهد
تواند به اراده خود شكلي تواند اراده خود را عريان بيان كند و مي مولا ميدهي اراده است،شكل كه اعتبار بدان سبب

اينجاست .  همان شكل اعتباري اراده باشد، بلكهكند، خود اراده نباشدآورد و بيان مي و آنچه كه بر زبان ميداده،اعتباري 
  . از آن صرف نظر كندتواندولا ميو مشود  عنصري ضروري محسوب نمي، اعتبارشودثابت ميكه 

 عاملي كه موجب نظم يافتن و شكل گيرند و از اين عنصر به عنوان يي از عنصر اعتبار بهره ميالبته غالباً قانونگذاران عقلا
  .كنندشود، استفاده ميشان ميگرفتن اراده

  نحوه شكل گيري اعتبار در قالب مثال
. اين مصلحت همان ملاك است. يابدمي را در آن يمصلحت شديد، انديشدوقتي پدري به عالم شدن فرزند خود مي

بدين . گيرد وثوق شديدي به عالم شدن، شكل مي،اينجاست كه به سبب درك او از عالم شدن فرزندش در نفس وي
تواند از لا مي پدر به عنوان مو، گرچهكند شوق شديد به عالم شدن فرزند خود پيدا ميو مرحله اراده شكل گرفته ترتيب 

  :دو راه پيش روي پدر است. آن صرف نظر كند
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 مرحله در اين صورت پدر. تلاش كندكه اش را براي فرزندش بيان كند و از فرزندش بخواهد تواند مستقيماً اراده مي)الف
  .پدر را اطاعت كندپس بر فرزند واجب است كه امر .  استنمودهاش را به صورت عريان بيان  و ارادهرها كردهاعتبار را 

 ، اگر پدر به هر علّتي مصلحت نبيند كه مستقيماً فرزندش را امر كند و ترجيح دهد كه به مقدمات عالم شدن امر كند)ب
 به عواملي كه مانع تحصيلت پرداختنو يا استاد را بر تو واجب كردم  در درس فلان شركت:  مثلاً بگويد،ننه به عالم شد

 از مرحله اعتبار استفاده نموده ،به عبارت ديگر. ، اينجاست كه او به مراد خود شكل داده استردمرا بر تو حرام كهستند 
 ولي او اين اراده را در قالب وجوب حضور در ؛اراده او به عالم شدن فرزند تعلّق يافت. تا به اراده خود شكل و نظم دهد

  .فلان درس يا محضر فلان استاد ريخت
  .دهدشود كه مولا با استفاده از عنصر اعتبار، اراده خويش را شكل ميوشن مياز همين نكته كاملاً ر

  خلاصه
نظر كند و مستقيماً اراده خود را تواند از آن صرفشود و مولا مي عنصري ضروري در مرحله ثبوت محسوب نمي،اعتبار

ك عامل نظم دهنده به اراده استفاده كنند،  عادت دارند از اعتبار به عنوان ييي كه عقلا ولي از آنجا؛به مكلف گوشزد كند
ا مخاطب تكاليف شارع  زير؛ي سير نموده است و از عنصر اعتبار بهره گرفته استيشارع مقدس هم طبق اين روش عقلا

  .كندي اعتماد مييهاش عقلااز همين رو به روش.  هستندمقدس، عقلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تطبيق

صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل علي ذمة المكلف، فهناك اذن في مرحلة الثبوت و بعد ذلك يصوغ المولي ارادته 
  ملاك و ارادة و اعتبار

و بدين ترتيب فعل بر . دهدمولا اراده اش را شكلي جعلي از نوع اعتبار مي) اينكه در نفس مولا اراده تولد يافت(بعد از آن 
  . ثبوت با سه عنصر ملاك، اراده و اعتبار مواجهيمپس در مرحله. شودذمه مكلف اعتبار مي

و ليس الاعتبار عنصراً ضرورياً في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالباً كعمل تنظيمي و صياغي اعتاده المشرعون و العقلاء و قد 
  .سار الشارع علي طريقتهم في ذلك

 مراحل ثبوت حكم تكليفي

  ملاك

  اراده

اعتبار

 اعتبار يا جعل به دو گونه است
  جعل تكويني

جعل اعتباري
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ارد به عنوان يك عامل سامان بخش و شكل شود؛ بلكه در غالب مواعتبار عنصر ضروري در مرحله ثبوت محسوب نمي
قانون  و ق شارع به روش عقلاقيو به تح. اند به آن عادت نموده  گذاران و عقلاشود كه قانوندهنده به كار گرفته مي

   .سير نموده است] در اين عنصر اعتبار و اين عمل تنظيمي و صياغي[گذاران
Sco 3: 33:26 
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  چكيده
حكم شرعي نيز يك مرحله ثبوت و يك مرحله اثبات . شود دو مرحله ثبوت و اثبات تشكيل مي فرآيند حكم تكليفي از.1

  .دارد
  : مراحل ثبوت حكم تكليفي عبارتند از.2

  .اي است كه در يك فعل نسبت به مكلف وجود داردهمان مصلحت و مفسده:  مرحله ملاك)الف
  .آيدب با نوع و مقدار ملاك پديد ميشوق يا بغضي است كه در نفس مولا متناس:  مرحله اراده)ب
  .جعل حكم توسط مولا را اعتبار گويند:  مرحله اعتبار)ج
  :باشد جعل در اصطلاح به معناي ايجاد است و بر دو قسم مي.3

  . استبه معناي خلقت و ايجاد حقيقي شيء:  جعل تكويني)الف
  . موضوع استرايبه معناي جعل حكم ب:  جعل اعتباري)ب
  .نظر كندتواند از آن صرفشود و مولا مي عنصر ضروري محسوب نمي،ر اعتبا.4
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